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 Political  سياسی

  
  پـــويــان

 ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٨

  نايده آليسم و منافع طبقاتی، فلسفۀ وجودی اديا
از آن ميان، شش دين، سه تا سامی يا ابراھيمی شامل . شته استدر تاريخ اديان، اديان يا شاخه ھای دينی زيادی وجود دا

يھوديت، مسيحيت و اسلام؛ و سه تا آريائی شامل ھندوئيسم، بوديسم و زرتشتی به طور عمده با باورمندان شان از زمان 

، دين قديمی ترين دين ابراھيمی با پيشينۀ حدود سه ھزار سال قبل .باستان تا حال در سطح کشور ھا وجود داشته اند

دين زرتشتی از نگاه سلسله مراتب . دين ھندو است ،قديمی ترين دين آريائی نيز در ھمان حدود زمانی. يھوديت است

دين اسلام محـمـدی نيز در سلسلۀ اديان . زمانی يا کرونولوژی حدوث اديان، دين جوان تر است و پس از بودائی می آيد

  .ک زيادی ھم اين جا و آن جا وجود دارنداديان و فرقه ھای کوچ. ابراھيمی آخرين است

وجه مشترک کليه اديان بزرگ ابراھيمی و آريائی و مذاھب کوچک در اين است که ھمه به نوعی به افسانۀ آفرينش يا 

خلاف ايده آليسم ذھنی يعنی . اين از نگاه فلسفی ھمان ايده آليسم عينی است. خلقت و وجود آفريدگار يا خالق باور دارند

 و عينيت جھان مادی در خارج از ذھن ما باور   به عينيت جھان در خارج از ذھن ما باور ندارد؛ اديان به وجودکه

اين است ويژگی . دارند، ولی ايجاد و خلق آن را وابسته به مشيت آفريدگار جھان و ھستی موجود در پھنۀ آن، می دانند

ماترياليسم و گرايش ھای مترقی فلسفی، علمی و فرھنگی ــ ھنری نخست کليه اديان که در ھر کجائی و در ھر زمانی با 

زمان خويش از موضع ارتجاعی و ھمچنان عليه پويائی از موضع ايستائی، عليه آينده از موضع گذشته و حال خصومت 

  .می ورزند

در جريان " افتۀ موجودهاز نگاه طبقاتی نيز جريان تکوين، تشکل و پالايش و تکامل اديان را بايد تا سرحد اديان نظم ي

و خلق صور موجوديت خدايان و خدای واحد متعال و تصور صفات " ًتکامل معنوی از طريق يک تجريد کاملا طبيعی

خداوندی در ذھن انسان را، بايد در پيوند با تکامل اقتصادی بشر، تقسيم اجتماعی کار، تقسيم طبقاتی جامعه، تکامل توليد 

خصوصی بر وسائل توليد و ثروت اجتماعی و ضرورت دفاع از نظم استقرار يافته و منافع و مناسبات توليد، مالکيت 

از اين منظر، يعنی از موضع دفاع از قدرت . طبقات حاکم در برابر خواست و تلاش برای تغيير؛ در نظر گرفت

مبدل شده و " ولوژی سياسیايدئ"اقتصادی و سياسی و منافع طبقات حاکمه، اديان به مثابۀ ابزار حراست از قدرت، به 

  .انديشه ھا و نھاد ھای دينی پيوسته بازتوليد می شوند

آن شاخه ھائی از اسلام که مثل مسيحيت قرون وسطی و مويد استعمارگران اروپائی و صھيونيسم آئين يھود، دين را تا 

ـر می کشند و دين و سياست را َسرحد ايدئولوژی مدافع ستمگری، تجاوز، توسعه طلبی و استعمار مبدل می سازند و بـ
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از آن جمله، تشيع نظام آخوندی، . با ھم می آميزند؛ آن را اسلام سياسی و افراد آن را اسلاميست يا اسلام گرا می نامند

و قرائت ديوبندی ...) جمعيت اصلاح در ولايت کنر و(قرائت اخوانی سيدقطبی، قرائت سلفی داعشی و غيرداعشی 

غيره؛ مثال ھائی اند که اسلام را به ايدئولوژی سياسی مبدل کرده و به مثابۀ ابزار در خدمت منافع طالبانی از اسلام و 

مثل جنگ جھادی ھا به دستور (طبقاتی طبقات حاکم جوامع و در مواردی حتی در خدمت استعمار و کشتار و نسل کشی 

دستور و رھبری آن قدرت ھا عليه تجاوز و از موضع منافع استعماری امپرياليست ھای سازمان نظامی ناتو و به 

  .قرار داده اند) روسيه و صھيونيسم غاصب و قاتل خلق فلسطين و مورد حمايت دول استعمارگر غرب

در مورد شاخه ھای افراطی اديان آريائی مثل آئين ھندو، نيز چنين قرائت ھا و نحله ھای تندروانه با گرايشات ارتجاعی 

  .و پيوند منافع طبقاتی با آن، در کشور ھند و جا ھای ديگر، وجود دارد

 در برابر نيرو ھای نوين، دفاع از منافع طبقاتی و قدرت اقتصادی و سياسی طبقات حاکم زمان، دفاع از نيرو ھای کھن

دفاع از نيرو ھا و ارزش ھای فرتوت در برابر ظھور نيرو ھای بالنده، دفاع از گذشته در برابر حال و دفاع از حال 

استقرار يافته در برابر قدوم آينده و دفاع از استعمار ــ ارتجاع در برابر آزاديخواھی دوزخيان و تخديرشدگان؛ دومين 

  .اھب استويژگی اديان و مذ

به رسم نتيجه، می توان گفت که اديان دو وجه مشترک با ھم دارند، يکی موضع ايده آليستی و ديگری پيوند کليه اديان و 

مذاھب با منافع طبقاتی طبقات حاکم تاريخ جوامع طبقاتی، رجعت گرائی يا محافظه کاری در برابر ترقی اجتماعی و 

  .فرھنگی، ادبی و اجتماعی از زمان باستان تا امروز و فردا ھا، استگرايش ھای مترقی فلسفی، علمی، ھنری، 

. اين است جوھر مسأله در مورد ماھيت فلسفی و اجتماعی اديان و مذاھب برخاسته از آن، و ھمچنان فلسفۀ وجودی آن

ريخ و برای روشن شدن در مورد ھر موضوع مطروحه در اين بحث موجز، مطالعات مفصل و مستقلی در پيرامون تا

موضع اجتماعی ــ سياسی اديان و نگرش دين سالاران و ايدئولوگ ھای اسلاميست ھر برھۀ تاريخی در خصوص 

  .مسائل فلسفی، علمی، اقتصادی، سياسی، حقوقی، ھنری، فرھنگی، ادبی، جنسيتی و اجتماعی نياز است

خلاف روش و اورمند به فلسفۀ مترقی ــ تا حال نيرو ھای پيشرو و ب" اوليانوف"به ھمين خاطر ھم است که از زمان 

عليه خداباوری و اديان ــ مبارزه عليه دين و مذھب و خرافات مذھبی در ھر ) بی خدايان(مبارزۀ تجريدی آتئيست ھا 

شکل آن را به طور تجريدی بدون پيوند با مبارزۀ زحمتکشان تخدير شده عليه قدرت اقتصادی و سياسی طبقات حاکم و 

مبارزه و روشنگری عليه کليه اشکال خرافات و جنبل و . م و استعمارگر، مطرح نکرده و به پيش نمی برندامپرياليس

جادو به شمول خرافات مذھبی، از راه تنوير تدريجی عامه و پر کردن جای خرافات و دگم ھای مذھبی با دانش، فلسفۀ 

از اين راه . صادی ــ سياسی طبقات ارتجاعی، ميسر استمترقی و فرھنگ بالنده و از راه مبارزه عليه منافع و قدرت اقت

اخير است که با به زير کشيدن نيرو ھای ارتجاعی تاريخ از اريکۀ قدرت اقتصادی و سياسی، حنای سلطۀ ايدئولوژيک 

ضد زن و ضد  آنھا در برگيرندۀ نگرش ھای ارتجاعی و فرتوت ضد انسانی، برتری جوئی مردسالارانه و تبعيض آميز 

يه نگرش ھا و جريان ھای بالنده و پيشرو اين نيرو ھای تاريخ زده در گسترۀ جامعه و در اذھان عمومی زحمتکشان کل

  .تخدير شده رنگ باخته و زدوده شده و به موزيم افکار و ارزش ھای عتيقه سپرده می شود

يک است که فلسفه و جھان بينی با به زير کشيدن نيرو ھای کھن تاريخ از اريکۀ قدرت اقتصادی، سياسی و ايدئولوژ

. پيشرو جای ايده آليسم را گرفته و در خدمت بالندگی نيرو ھای نوين و بھروزی و رستگاری انسان قرار می گيرد

درست آن زمان است که با قرار گرفتن فلسفۀ پيشرو در خدمت رھائی ھمه جانبۀ انسان و پيشروی موج وار تاريخی 

يه عرصه ھا؛ مناسبات توليدی از زنجيری در پای انسان مولد، به زمينۀ فتح قله ھای رفيع عليه ارتجاع و ايستائی در کل

فقط آنگاه انسان خواھد .  رھا شده از ستم اجتماعی، مبدل می شود و کسب سعادت دنيوی انسان دوزخی و معذب
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م ھای شمرده و پرطنين به سوی را به عقب گذاشته و با گا" قلمرو جبر طبيعی و اجتماعی"توانست تا آگاھانه و جمعی 

  .راه دراز پرشکنجی در پيش است تا آنگاه، اما . ره سپرد" قلمرو اختيار"ملکوت آزادی و 

  


